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          چكيده  

و  تيبروليدر خصوص ف ي.   مشكل اساساستفاده مي شودي رشته ا يها تيمانيليس يبرا تيبرولياز اصطلاح  ف يشناس نيزم اتيدر ادب
و آيا ميتوان  ريخ ايهستند  يكساني فشار –دما  يمحدوده  يدارا تيبروليو ف تيمانيليس ايكه آ گردديمهم باز م ينكته  نيبه ا تيمانيليس

دلالت دارند محدوده   نيبودن ا كسانيبر  يشگاهيآزما اتيتجرب شتري. بآنها را به عنوان فازهاي معادل اما با اندازه هاي متفاوت در نظر گرفت
تفاوت  نيتواند مب يم تيبروليو ف تيمانيليس ييد. تفاوت در گسترش صحراندار ديدو فاز تاك نيبر تفاوت در ا ييصحرا اتيكه تجرب يدر صورت

در   داريپا مهيفاز ن كيتوان   يرا م تيبرولياز موارد ف اريعدم تعادل باشد. در بس طيهر دو فاز در شرا اي كي ليا تشكيو  ييايميش ليدر  پتانس
با توجه به اين امر پيشنهاد ميگردد تا در مطالعات  حاصل گردد. تيوتيدر ب ياز همرشد ژهيدانست كه به و تآندالوزي فشار –دما  يمحدوده 

د و محققين به صورت دقيق به بررسي و توصيف روابط پترولوژيكي حتما فيبروليت و سيليمانيت به عنوان فازهاي متفاوت در نظر گرفته شون
 بافتي و توزيع جغرافيايي فيبروليت و سيليمانيت بپردازند.
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Abstract  

The term fibrolite refers to the fine-grained, acicular(fibrous) sillimanite. There is a serious argument between 

researchers regarding identity of fibrolite and sillimanite P-T stability fields. Some workers suggested an identical P-

T stability fields for them. However, some believe in deference of fibrolite and sillimanite P-T stability fields. 

According to many experimental data fibrolite and sillimanite should have identical P-T stability fields. There are 
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many examples of contact and region metamorphism in which fibrolite and sillimanite show significantly different 

distribution in the field. The different field distribution of fibrolite and sillimanite may suggest that fibrolite and 

sillimanite probably have different chemical potentials and/or one or both of these minerals form in disequilibrium.  

The possibility that fibrolite formed as a  metastable  phase  during  metamorphism  of  pelitic  rocks in andalusite P-

T stability field has  long  been  recognized specially in the case of fibrolite-biotite intergrowths. It is therefore 

suggested that investigators in their petrologic studies to consider fibrolite and sillimanite as separate phases and to 

carefully record the textural relations and  geographic distribution of fibrolite versus sillimanite.  
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  مقدمه  -1
زمين شناسي از اصطلاح  فيبروليت براي سيليمانيت هاي رشته اي كه به طور معمول در سنگ هاي متا پليتي با در ادبيات 

درجات دگرگوني متوسط تا بالا ديده مي شوند به كار ميرود.  يك بازه ي پيوسته از فيبروليت با ابعاد زير ميكرون تا سيليمانيت 
ين وجود مرز مشخصي بين فيبروليت و سيليمانيت تعيين نگرديده است. به عقيده منشوري با ابعاد سانتيمتري وجود دارد با ا

هدف    ميكرون را ميتوان به عنوان فيبروليت و با ابعاد بزرگتر را سيليمانيت ناميد. 10) بلورهايي با ابعاد زير 1988كريك و سپير (
فشار يكساني هستند يا  –يمانيت داراي محدوده ي دما فيبروليت و سيلاست كه آيا  مشكل اساسياساسي اين مقاله بررسي اين 

   خير.

  

 بحث  -2

در ادبيات زمين شناسي از اصطلاح  فيبروليت براي سيليمانيت هاي رشته اي كه به طور معمول در سنگ هاي متا پليتي با 
ابعاد زير ميكرون تا سيليمانيت  درجات دگرگوني متوسط تا بالا ديده مي شوند به كار ميرود.  يك بازه ي پيوسته از فيبروليت با

به عقيده  منشوري با ابعاد سانتيمتري وجود دارد با اين وجود مرز مشخصي بين فيبروليت و سيليمانيت تعيين نگرديده است.
  ميكرون را ميتوان به عنوان فيبروليت و با ابعاد بزرگتر را سيليمانيت ناميد. 10) بلورهايي با ابعاد زير 1987( كريك 

كل اساسي در خصوص فيبروليت و سيليمانيت به اين نكته ي مهم باز ميگردد كه  سيليمانيت و فيبروليت آيا داراي محدوده مش 
) معتقد است كه احتمالا فيبروليت يك پروتو سيليمانيت است  كه به 1971هالدوي ( فشار يكساني هستند يا خير.  –ي دما 

يجه ي واكنش هاي كانيايي برگشت ناپذير حاصل مي گردد. وي هم چنين اعتقاد نسبت به سيليمانيت و در نت سهولت بيشتري
  است. Al-Siدارد كه فيبروليت حاوي سيليكا و آب بيشتري نسبت به سيليمانيت بوده و داراي  بي نظمي 
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بلور بيشتر بوده ) معتقد است كه ظرفيت گرمايي فيبروليت به مراتب از سيايمانيت هاي درشت 1986در نقطه ي مقابل سولجي (
سيليمانيت  –فيبروليت در دمايي بسيار فراتر از آندالوزيت  –وي بر اين اساس  نتيجه گيري مي كند كه منحني تعادل آندالوزيت 

  قرار مي گيرد. 

فشار  –بايد توجه داشت كه بر اساس بسياري از اطلاعات آزمايشگاهي و تجربي سيليمانت و فيبروليت داراي محدوده ي دما 
يكساني هستند. اگر نتايج تجربي صحت داشته باشند آنگاه بايد انتظار داشته باشيم كه پراكندگي و توسعه ي اين دو فاز در صحرا 
نيز يكسان و يكنواخت باشد. گر چه اين فرض در بسياري از مطالعات صحرايي كه  فيبروليت و سيليمانيت توزيع يكنواختي را 

  نشان نمي دهند. 

فيبروليت و سيليمانيت در روي زمين ميتواند بيانگر تفاوت در پتانسيل شيميايي و يا تشكيل يك يا هر دو فاز در  توزيع متفاوت
شرايط عدم تعادل باشد. در بسيار از موارد تصور بر اين است كه فيبروليت به عنوان يك فاز نيمه پايدار ميتواند در سنگ هاي متا 

برخي از محققين فرايند ندالوزيت و به ويژه از همرشدي در بيوتيت حاصل گردد.  فشار آ –پليتي و در  محدوده ي دما 
متاسوماتيسم در مقياس وسيع، برخي نقش بيوتيت را به عنوان يك كاتوليزور و عده اي عامل دگرشكلي را در تشكيل فيبروليت از 

  اندبيوتيت موثر دانسته

اند. اصطلاح فيبروليت هماهنگ زماني ههماهنگ و ناهماهنگ تقسيم بندي نمودها را به دو دسته فيبروليت )1977( دورنون و فلو
آشكار باشد. به عقيده اين محققين فيبروليت هماهنگ قبل از  "هاي اطرافش كاملاشود كه مرز بين فيبروليت و كانياستفاده مي

بوده است. به ديگر سخن فيبروليت هماهنگ با تثبيت نهايي موقعييت مرز دانه ها بين ساير بلورهاي تشكيل دهنده سنگ موجود 
هاي اطراف خود باشد. در نقطه مقابل فيبروليت ناهماهنگ هيچ مرز مشخصي با كانيهاي اطراف خود در حال تعادل كامل ميكاني

-ماهنگ با ساير كانيباشد. به اين ترتيب فيبروليت ناهها و پس از تشكيل آنها مينداشته و نمايانگر رشد فيبروليت بين ديگر كاني

  باشد. هاي تشكيل دهنده سنگ در تعادل نمي

هايي غني از هاي منطقه كنتاكي، نيو سات ولز در استراليا زونهاي موجود در لوكوگرانيتدر طي بررسي فيبروليت )1979(ورنون 
تواند حاصل اي ميليت به شكل رگههاي فيبروليتي را مشاهده نمود. وي بر اساس شواهد بافتي نتيجه گرفت كه تجمع فيبرورگه

هاي هاي ميزبان باشد. او حضور اشكال كشيده كوارتز در كنار رگههاي گرانيتي در سنگجريان سيالات اسيدي حاصل از نفوذ توده
هاي چند هايي از دانهها در نتيجه فرايند  شستشوي كاتيوني دانست. در طي اين فرايند بخشفيبروليتي را مويد تشكيل فيبروليت

يابند در طي شستشوي وجهي كوارتز در طول يك سري از مرزهاي انتخابي انحلال حاصل نموده و به فرم كشيده تغيير شكل مي
هاي با بيوتيت) انتقال، و كاتيون "هاي با قابلييت تحرك بالا (نظير آهن، منيزيم و پتاسيم) از تركيبات اوليه (عموماكاتيوني، كاتيون
توان هاي فيبروليتي بر جاي مي مانند. به ديگر سخن ميكم نظير اكسيد آلومينيوم و سيليسيوم به شكل رگه قابلييت تحرك

كم تحركي از فرايند شستشوي كاتيوني هاي پايه در سنگ دانست. در برخي از شرايط نيز  "فيبروليت را به عنوان باقيمانده نسبتا
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هاي رت گرفته و باعث مي گردد تا فيبروليت به شكل شعاعي در مرز بين كانيانتقال مواد سازنده فيبروليت در مقياس كم صو
با توجه به چنين  شواهد بافتي تشكيل فيبروليت از بيوتيت در هاه ي  )1987(مختلف و بخصوص كوارتز قرار گيرد. كريك 
 دگرگوني آردرا را به واكنش زير مربوط دانست:

2K(MgxFe1-x)3AlSi3O10(OH)2 + 14HCl  = Al2SiO5 + 5SiO2 + 2KCl + 6(MgxFe1-x)Cl2 + 9H2O                   

لازم براي واكنش بالا از تراوش سيالات اسيدي آزاد شده در طول مراحل نهايي تبلور توده گرانيتي آردرا تامين  HClبه عقيده وي 
  گرديده است. 

كه بيوتيتبعنوان يك  كاني كاتاليست عمل مي كند كه منجر  ) براي نخستين بار اين احتمال را مطرح نمود1991، 1990فورستر (
به تسريع واكنش توليد فيبروليت مي گردد. به عقيده او احتمالا بيوتيت در يك بخش از سنگ به فيبروليت تبديل مي گردد و 

صورت مي پذيرد كه همزمان در محدوده ي ديگري از سنگ مجددا تشكيل مي گردد. به عقيده ي او چنين مكانيسم هايي زماني 
  نقل و انتقال مواد در سنگ با محدوديت روبرو است.  

) شواهد مهمي از دگرشكلي قوي در لايه هاي فيبروليتي را مشاهده نمود. اين شواهد شامل خميدگي در مجموعه 1987ورنون (
فيبروليت و كرينوليشن شديد در لايه هاي فيبروليتي بود. با توجه به عدم وجود شواهد براي دگرشكلي  –هاي هم رشدي بيوتيت 

) نتيجه گرفت كه استرين در لايه هاي فيبروليتي متمركز 1987قابل ملاحظه  در كاني هاي موجود در فواصل بين لايه اي ورنون (
در مناطق با استرين شديد به دليل توانايي فيبروليت در تحمل دگرشكلي از گرديده است. به عقيده ي تمركز لايه هاي فيبروليتي 

  طريق لغزش در مرز بين دانه ها است. 

با بررسي شواهد بافتي در فيبروليت هاي هاله ي دگرگوني آردرا بر خلاف كريك تشكيل فيبروليت را به عملكرد  )2000(همام  
  فشار آندالوزيت نسبت داد. –حدوده ي دما استرس و به عنوان يك فاز نيمه پايدار در  م

با توجه به اختلاف قابل ملاحظه در گسترش صحرايي فيبروليت و سيليمانيت و احتمال تشكيل فيبروليت به شكل نيمه پايدار در 
فازهاي  فشار آندالوزيت پيشنهاد ميگردد تا در مطالعات پترولوژيكي حتما فيبروليت و سيليمانيت به عنوان –محدوده ي دما 

متفاوت در نظر گرفته شوند و محققين به صورت دقيق به بررسي و توصيف روابط بافتي و توزيع جغرافيايي فيبروليت و سيليمانيت 
  بپردازند.
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 گيري نتيجه -3

فشار يكسان  –بر اساس آنچه گفته شد اغلب تجربيات آزمايشگاهي مويد تشكيل فيبروليت و سيليمانيت در محدوده ي دما 
 ييايميش ليتفاوت در  پتانس نيمباين امر مي توتند هستند. در حالي كه غالبا توزيع جغرافيايي اين دو فاز در صحرا متفاوت هستند. 

 در مطالعات پترولوژيكي حتما فيبروليت وبه اين ترتيب مواكدا توصيه ميگردد  عدم تعادل باشد.  طيهر دو فاز در شرا اي كي ليا تشكيو 
سيليمانيت به عنوان فازهاي متفاوت در نظر گرفته شوند و محققين به صورت دقيق به بررسي و توصيف روابط بافتي و توزيع 

  جغرافيايي فيبروليت و سيليمانيت بپردازند.

  

 تقدير و تشكر -4

ينوسيله از ايشان قدرداني در تهيه اين مقاله از حمايت معاونت محترم پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد بهره مند بوده ام كه بد
  ميگردد. 
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